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Anthropology is one of the most fundamental theoretical issues in the field of 
philosophy and mysticism, and religions in turn have expressed different points 
about this issue, Bonaventure in the theological system of Christianity and the 
Franciscan order, and Mulla Sadra in the theological system of Islam and the 
transcendental school, each with a view In particular, they have presented various 
claims in the field of the perfect human being and its dimensions. Bonaventure's 
spiritual man is explained very much around the axis of Jesus Christ, while Sadra's 
perfectionist man is given to every person who has a balanced scientific and practical 
effort. has to become, while Bonaventure considers this position only for Jesus 
Christ. Due to his maximum ability and knowledge, the perfect man of Sadra has 
leadership, therefore he can manage the social system, if such a claim is not seen in 
the spiritual man of Bonaventure. Bonaventure's spiritual man is very similar to 
Arshi's identity and Mulla Sadra's perfect man is both Arshi's and carpet's identity. 
What will be explained and applied in this article through the descriptive and 
analytical method and the library tool is the comparison of the points of agreement 
and difference between the opinions of Mulla Sadra and Bonaventure in the field of 
the perfect human being. 
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  .حیمس یسیع

ود حول خ يهم به نوبه انیحوزه فلسفه و عرفان است که اد يمسائل نظر نیتر يادیاز بن یکی یشناس انسان

و  سکنیو فرقه فرانس تیحیمس یاتیداشته اند، بوناونتوره در نظام الاه انیرا ب ینکات مختلف ،موضوع نیا

حوزه انسان کامل و ابعاد آن  در یخاص دگاهیبا د کیهر ،هیاسلام و مکتب متعال یاتیملاصدرا در نظام الاه

 نییتب حیمس یسیحول محور ع اریبس ،بوناونتوره یشناس روحانیانسان  اند.را ارائه کرده یمتنوع اتیمدع

 ته،داش یمتعادل یو عمل یکوشش علم که یبه هر انسان ییصدرا یکه انسان کامل شناس یدر حال ،شودیم

دن را ش ینمود اعظم و مثل اعل ییتوانا شود،یبه آن پرداخته م ییصدرا يکه در معمار یانسان رد،یگیتعلق م

 انسان کامل صدرایی به سبب .داندیم حیمس یسیمقام را تنها مخصوص ع نیکه بوناونتوره ا یدر حال ،داراست

تواند نظام اجتماعی را مدیریت کند، در صورتی که توانایی و دانایی حداکثري، شان رهبري دارد، از این رو می

شود. انسان روحانی بوناونتوره بسیار هویت عرشی و انسان چنین ادعایی در انسان روحانی بوناونتوره دیده نمی

و ابزار  یلیو تحل یفینوشتار به روش توص نیآنچه در اشی را توامان داراست. کامل ملاصدرا هویتی عرشی و فر

لاصدرا و م ظراتن نینقاط وفاق و اختلاف ب يسهیمقا یبررس رد،یگمیقرار  قیوتطب نییمورد تب يکتابخانه

  انسان کامل است. نهیبوناونتوره در زم
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  مقدمه

 و حکمی رویکرد با هم آن اسلام، و مسیحیت قرائت خلاف و وفاق نقاط تحلیل و سازي برجسته

 ادیان و مذاهب تقریب در بسزایی نقش بوناونتوره، و شیرازي صدراي چون متعالیه، حکیم دو عرفانی

 دینی و علمی مواضع از دینی اندیشمندان و الاهیاتی نهادهاي از هریک درست فهم داشت، خواهد

 یگر،یکد به نسبت ادیان آوري تاب شود. دارعهده را تري واقع با مطابق قضاوت تواندمی مقابل، طرف

 یداپ یکدیگر به تريتفصیلی اطلاعات هرچه رو این از. است ادیان خودساخته هايواره طرح به بسته

 و توازن و صلح سوي به جهان و دید خواهند خود به را برتري مشتركِ جریان و اراده ادیان شود،

 و سالم مسیر کامل، انسان از ابراهیمی ادیان سوهم حکایت. شد خواهد روان پیش، از بیش تعادل

  .بخشید خواهد تحکیم را ظلم و پوچی از بشر نجات و موعود يهنگامه  ماندگار و فراگیر و موثر

 ارتمه به چندگانگی و اختلاف عین در بتوانند باید متعالی، واحد جهت برقراري با ابراهیمی ادیان

  .ست لاهیاتیا مبانی به نسبت درست دانش به بسته مهم این به رسیدن و برسند یگانگی به تنیدگی

 تنیس انحصار واجد که تصویري است، تعادل عین دهدمی ارائه کامل انسان از ملاصدرا که تصویري

 موزون جهان آن، فراگیري و کامل انسان شیوع رو این از. نهد گام مسیر آن در تواند می انسانی هر و

 در تواند می چون آدمی رفتار و احساس و اندیشه عنان جهت بدین.سازد می متحقق را مستوي و

 معقول غیر عادي و سافل و انسان اندیشه بدست آن واسپاري گیرد قرار کامل و عالی انسان دست

  .است

مدرَك و مدركِ اجتماع  نیب تواندیکه م یممکن يشد که تنها موجود یمدع نیبتوان چن دیشا

 ینیاتحاد عاقل و معقول و عقل براه يبرا نیچون صدرالمتاله ییاگرچه حکما ،انسان است ،کندبرقرار 

 ،موعالم و معل نیب قطعا ،شتنیشناخت خو ياما در هنگامه ،هم داشت ینیمخالف هارائه کرده اند ک

 گریعاقل و از لحاظ د یاز لحاظ ی،خود شناسانسان در موطن از این رو  اند،ی قائل شدهگانگیاتحاد و 

  معقول است.

خن چرا که سست يشناخت در آن حضور ندیکه فرا کردیاستفاده م ینفس شناس ریاز تعب سقراط

ر شناخت د فرایندکه  بردیبهره م یارسطو از آن با عنوان انسان شناس از خود است و نه دیگري، اما

  ست. یآن حصول
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 ،سدامعنا که چون انسان خود را بشن نیبه ا ،ستیخداشناس ی،خودشناس يمحور اتیاز مدع یکی

 ست یکیامر تشک کیکه شناخت  ییخواهد شناخت و از آنجا يرا هم ضرورتا و به نحو حضور يخدا

 یهر نفس یخداشناس ،از بساطت و وسعت و طهارت قرار گرفته اند یاز نفوس در درجه خاص کیو هر 

 تیانسان يدر افق و قله ،رو چون نفس انسان کامل مکمل نیاز ا ،خواهد بود گرینفس د امتفاوت ب

  انسان کامل متحقق خواهد شد. یاز بستر نفس شناس ی،اتم خداشناس ينحوه ،متمکن است

 تعالی،ی مخداشناس و سعادت تام و مستعد و متوسط، براي نائل شدن به بالقوه يانسان ها بدین جهت

از خوانش متن وجود انسان کامل به  دیبا ای ،دهند عیرا ترف شیخو يمتن و جدول وجود دیبا ای

ست و  یخداشناس يجزء ضرور ،فوق انیبه ب یانسان کامل شناس پس .ندینائل آ یانفس یخداشناس

  با جهل به انسان کامل جهل به خداوند متعال رقم خواهد خورد.

نسان گونه، ا هامیا ندیفرا کی یط ،ینفس شناس ندیکه انسان در فرا چنین به نظر می رسد البته

 یخداشناس يدهد، چرا که برایم جهینت یشود و سپس خداشناسیمتحقق م شیبرا یکامل شناس

 ،هکه نفوس متوسط لیدل نیبه ا ،میروند شناخت را از معبر انسان کامل عبور ده میناچار ،يحداکثر

از  رسته يانسانها بینص ،به تام بیقر ایتام  تیاوند دارند و حکاو خد قتیمتوسط از حق تیحکا

د نسبت به خداون ياست. وچون هرچه شناخت شفاف تر و مطابق با واقع تر قتیموهوم و بسته به حق

  .شد تجربه خواهدي ترمتعادل آثار ،برقرارشود

خاص تکیه شده و هر اندیشمند اى از ادوار تطّور آن، بر روى مفهومى در شناسایى انسان در هر دوره

و متفکر و هر مکتب و نظام فکرى در شناسایى انسان بر مفهومى ویژه و برداشتى خاص از انسان 

  )63 ص.،1379.(زینتی،که در واقع تلقّى وى را از انسان نشان مى دهد ،تکیه دارد

جهت  يولوژدر آنتوروپکه ،چرا  ستین) Anthropology (نوشتار مورد دقت است نیآنچه در ا

ا لزوم ،مراد از انسان کامل نیو همچن است. لیمورد تحل يو گریاز جهات د شتریب یانسان یاجتماع

رده است ک دایپ یدسترس یکیزیو ف یباشناختیو ز يو اقتصاد یاجتماع يهاتیکه به موفق یانسان

 ياارزش ه تیکه در آن انسان به نها ،ستي انهیمعناگرا يمولفه ها يبلکه جهت نظر به سو ،ستین

  .کندیم دایپ یدسترس، و معارف یاخلاق

معنایی از انسان کامل که در این نوشتار مورد نظر است در بین مکاتب مختلف روانشناسی با 

شند، اندینمى» بهنجار بودن«تنها به  ،روان شناسان کمالروانشناسی کمال همخوانی بیشتري دارد، 
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باید به سطوح عالى تر کمال انسانى و فراسوى بهنجار دست یافت و تمام استعدادهاى گویند بلکه مى

  .بشرى را به فعلیتّ رساند

بسیار با  )1907ـ  1970ابراهام مزلو(ي در میان قرائت هاي متعدد از رواشناسی کمال، قرائت نسخه

را خوب یا خنثی و نه شود، وي سرشت انسان مبانی دینی و عرفانی سنخیت و همخوانی مشاهده می

  )56 ص.،1387داند و انسان را شکوفا و خواستار تحقق می داند.(اکبري، شیطانی ضد اجتماعی می

در تمام فرهنگ ها و مکاتب فکرى و فلسفى و آیین ها و مذاهب و ادیان، ردپایى از انسان کامل را 

ارسطو، زردشت، افلاطون، اپیکور، توان از یوگا، بودا، کنفوسیوس، در این میان مى کنیم.مشاهده مى

ن که از انسا ،نیچه، مارکس، سارتر، عرفا، متصّوفه، فلاسفه، و برخى از روان شناسان معاصر نام برد

اند و هر یک از دیدگاهى خاص و بر اساس جهان بینى حاکم بر اندیشه خویش، کامل سخن گفته

 انسان«، »کیون تسو«، »ارهات«ى خاص چون انسانى را به عنوان نمونه و برتر معرّفى نمودند و اسم

سان ان«، »خلیفۀ اللّه«، »ابر انسان«، »پیر«، »شیخ«، »قطب«، »انسان بزرگوار«، »فیلسوف«، »آزاده

بر آن نهادند و شاید بتوان گفت به عدد » انسان به فعلیتّ رسیده«و » انسان خود انگیخته«، »خلاّق

  )324 ص.،1371ت.(نصري،مل معرفى شده اسانسان شناسان، نمونه هایى از انسان کا

ي انسان را براي انسان چو گرگ گرایانهم) با توجه به جنبه هاي مادي1679-1588برخی چون هابز(

-1905م) انسان را براي انسان چو خداوند و چون سارتر(1677-1632و برخی چون اسپینوزا(

  م) انسان را وانهاده معرفی کرده اند.  1980

ست که جز بر انسان کامل قابل تطبیق نیست، چرا که یا باید بپذیریم که اجد آیاتیقرآن کریم و

ي انسانها از لحاظ خطاب قرآن کریم در این دسته از آیات به قوه انسانهاست، به این معنا که همه

استعداد مخاطب این آیات هستند و یا باید برخی انسان ها هم چون انبیا و اولیایی الهی را مخاطب 

 و نفخت فیه من"و آیه  "و علم الادم الاسماء کلها"بالفعل این دست از آیات تلقی کرد،آیاتی چون 

انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن "و آیه  "روحی

م و فاسق شود بر انسان متوسط و ظال)که نمی112و نور/ 61و اعراف/ 45(انبیا/"منهاوحملها الانسان

  و نابکار حمل شود، بلکه نوع تعابیر اینگونه، بر وجود اتم قابل حمل است. 

در این نوشتار با توجه به نظرات بوناونتوره حکیم ایتالیایی که سعی در جمع تفکر آگوستینی و 

 آکویناسی داشت و از سردمداران فرقه فرانسیسکن شد و با توجه به نظام فکري او خصوصا نظراتی
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آمده است، سعی براین است تا مقایسه نظرات وي با ملاصدرا  "سفر نفس به سوي خدا"ر کتاب که د

حکیم ایرانی که موسس حکمت متعالیه بود و کتابی مبسوط در ابعاد مختلف معرفتی به نام 

  نگاشت، شناختی تحلیلی تفصیلی از مسئله انسان کامل یا انسان روحانی ارائه شود. "اسفاراربعه"

  : قیتحق نهیشیپ

در  يبه واکاو یلیتحل یفیبا روش توص راهنما،نوشته اکبر  "انسان کامل از نگاه ملاصدرا "يمقاله

 دهیشکه ک یانسان کامل پرداخته است که با تمام زحمات یستیدر خصوص چ يرازیش ينظرگاه صدار

که از  رطوهمان سکنیو فرقه فرانس تیحیمس اتیدر آن خصوصا با اله يسهیو مقا یقی، نگاه تطبشده

  مطمح نظر نبوده است. رودیعنوان هم انتظار م

ه بنوشته جعفر هاشملو،  "یبر آراء روانشناس دیانسان کامل از منظر ملاصدرا با تاک "با عنوان يمقاله

 رودینوشتار همانطور که توقع م نیمبحث انسان کامل پرداخته است که در ا یابعاد معرفت نییتب

  رخ نداده است. تیحیمس اتیلهبا ا يسهیمقا

 تنها مباحث نییبه تبنوشته رضا محمدي،  "یعلم انسان کامل از نگاه ملاصدرا و ابن عرب"رساله 

پرداخته است که  یبخصوص ابن عرب یدر بستر عرفان اسلام سهیشناخت انسان کامل و تنها مقا

            مسائل انسان کامل در آن مشاهده عیو جم تیحیمس اتیاز الاه یسخن داستیهمانطور که پ

  شود. ینم

 یموضعنوشته شده از محمد علی دیانی،  "بونانتوره یو انسان روحان يانسان کامل قونو"کتاب  

 يعارف مورد نظر بوده است و جنبه ها کیتنها به عنوان  يرا ارائه نموده است که قونو یقیتطب

 رفتهگقرار ن قینوشتار مورد تدق نیمورد نظر است در ا نیهکه در اثار صدرالمتال یو کلام یفلسف

  است.

  ییکامل در نظام حکمت صدرا انسان

 نمودي و تجلی گونه ییبسان خدا ي،رازیش يچون صدرا یمانیکامل در نظرگاه عارفان و حک انسان

 یانسان کامل مجمع اوصاف جمال ،مشابهت با خداونداست تیکه در نها ،است ریبالغ يو واجب الوجود

، برندینام م ی،و مثل اعل یاالله عظم هیکه از آن به آ ،اتم اسماء االله است يکه مجلا ،ست یو جلال

چنین  ي نیست،چنین انسانی در نهایت دانایی و توانایی، بین ممکنات است و بین او وخداوند واسطه

که قدرت تصرف در عالم عین را به همراه دارد و وجودي فراتر از ممکن و فروتر از واجب است، همو 
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می تواند رهبري و پرستاري معرفتی و اجتماعی مردمان دیگر را تحت حمایت خود قرار دهد. انسانی 

که تمام قوه هاي درونی خویش را به فعلیت رسانده و به سبب قرب به حقیقت جنبه رسالت و ولایت 

  و نبوت و امامت پیدا کرده است.

داند که با شناخت وي کل هستی و خداوند ي مختصر از همه هستی میانسان کامل را نسخه ملاصدرا

داند. صدراي شیرازي در کتاب شود و در واقع انسان را عالم اصغر مطابق با عالم اکبر میشناخته می

باط و ارتدارد و چنین القران الکریم در تفسیر آیه امانت، قبول عنایت الهی را بدون واسطه بیان می

  )67،ص.1ج، 1375داند. (ملاصدرا، فیض خاص خداوند متعال را تنها مخصوص انسان کامل می

 داند که برخیصدرالمتالهین انسان را مطابق با عالم واجد سه شآن وجودي، مادي/ خیالی و عقلی می

مراتب سه  ص که انسان کامل است، جمعدر مرتبه اول و برخی در مرتبه دوم هستند، اما نبی اکرم

 داند.(ملاصدرا،گانه را در خود متحقق ساخته است و چنین انسانی را نمودار کل دنیا و عقبی می

  )213 ،ص.2ج، 1981

فه کند، چرا که خلیوي در تفسیر خلافت الهی انسان آن را به خلافت تکوینی و نه اعتباري معنا می

 باشد و الا خلافت باید به اشرف تعلقباید بیشترین سنخیت و مشابهت را با مستخلف عنه داشته 

گیرد و از آنجایی که تنها خلافت به انسان تعلق گرفته است، لامحاله حکایت شرافت انسان بر مابقی 

  موجودات خواهد کرد و بین انسان ها هم این مقام به انسان موزون و متعالی تطبیق می شود.

 خداوند که امانتی همان. است الهی امانت رشپذی انسان عظمت هاينشانه از یکی صدرا ملا نظر از

 را آن که انسان جز زدند، سرباز آن حمل از آنها همه اما. نمود عرضه هاکوه و زمین و هاآسمان بر

  .پذیرفت

 إِنَّهُ الإنسَانُ وحََمَلَهَا مِنْهاَ وأََشْفَقْنَ یحْمِلْنهَاَ أَن فَأبََینَ واَلجِْبَالِ وَالأرضِْ السَّمَاواَتِ عَلَى الأمَانَۀَ عَرَضْناَ إِنَّا«

  )76؛(سوره ال عمران، ایه »جَهُولا ظَلُومًا کَانَ

 دونب و تمام بخشش و فیض از است عبارت شده، الهی فضل به تعبیر آن از گاه که امانت حقیقت

 نیست شکّی. است تعالی حق به بقاي و امور، و اشیاء تمام از فنا آن از مقصود که خداوندي واسطه

 ندارد، را امري چنین پذیرش و استعداد موجودي هیچ. ندارد انسان جز موجودي هیچ را صفت که

 اممق به تواندمی که است انسان تنها این و برخوردارند خاصّی وجودي مرتبه از آنها از یک هر که چرا

 از بیعتط در تواندمی که است کامل انسان هم، آن انسان، تنها. گردد نائل باالله بقاي و االله فی فناي
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 خود از نابود و نماید بازگشت او به و کرده پیدا تحول و دگرگونی خداوند سوي به و شود فانی خود

  .شود الهی بقاي به باقی و

 ودهنم تجلّی اسماء جمیع بر و مقدّم اسماء همه بر مرتبه و حقیقت در االله شریف اسم که گونه همان

 تواندمی و بوده مقدّم الهی دیگر مظاهر همه بر است جامع اسم این مظهر که نیز کامل انسان است،

  )144 ص.،1394(نسفی، .باشد نماحق آینه کامل طور به

 از کریم قرآن: گویدمی اسفار در است، الهی عرفاي شیخ و حکما صدر حق به که المتألهین صدر

 همان با االله بسم »باء« تنها فرض به اگر و شده نازل خلق سوي به حجاب هزار با تعالی حق جانب

 رسد چه شد،می ذوب آن نور شدّت از عرش شد،می نازل عرش بر است محفوظ لوح در که عظمتی

 غیب عالم از حجاب هزار هفتاد با ناطق قرآن و الهی تکوین کتاب: گویممی من امّا دنیا، آسمان به

 تکوین مقدس کتاب این اگر و کند هدایت را بشر و کرده حمل خود با را تدوین قرآن تا شده نازل

 مقربّ ايفرشته یا و زمین و آسمان بر و بردارد چهره از نوري حجاب اياشاره یک با) کامل انسان(

 کوبیده هم در مقربّ ملائکه هستی و ریخته فرو هم از زمین و آسمان ارکان بتابد، الهی

  )562ص.، 1389(ملاصدرا، .شودمی

 واسطه محمدیه حقیقت نتیجه در و است شده خلق) محمدي حقیقت( کامل انسان صورت بر عالم

 اي[ اهسو من یتنور لا :گویدمی حقیقت این به اشاره در صدرا ملا است، عالمَ و تعالی حق بین برزخ و

 واسطه به مگر یابدنمی ايبهره ظهور، و وجود نور از تعالی حق سواي بتوسطه؛ / ما الا] تعالی االله سوي

  )65 ص.،1390(ملاصدرا، .محمدیه حقیقت

 و واسطه محمدي تعالی؛ حقیقت الحق بین و بینهم الوسط فهو :نگاردمی چنین دیگر جاي در وي

  )45 ص.،1390ملاصدرا،  (.اوست ماسواي و تعالی حق برزخ

 کمالات نیز حق سر از مراد. گرددمی ظاهر حق به حق سرّ او وسیله به که است موجودي کامل انسان

 غیب در خداوند ذاتیه کمالات چون. دهد نشان را آنها است قادر انسان تنها که است خداوند ذاتیه

 نهآیی در تا آفرید را کامل انسان لذا کند مشاهده را آنها شهادت عالم در تا خواست خداوند بود مطلق

،  5جالف،1388(ملاصدرا، .الیه سره به یظهرُ و بالوجود متصفاً لکونه: نماید مشاهده را خود او وجود

  )56ص.
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  علم انسان کامل در نظام صدرایی

انسان کامل در دیدگاه صدراي شیرازي فاتح قله ي آگاهی ست، از آنجایی که وي علم را از سنخ 

داند که داراي تشکیک است و احکام وجود بر علم هم جاري می شود از این وجود و نه ماهیت می

ا که داراي جنس و فصل نیست و از آنجایی که علم در حس و خیال و عقل رو قابل تعریف نیست چر

و قلب با روش هاي گوناگون مختص به خود پدیدار می شود و در نفس انسان کامل بدرستی فعلیت 

  پیدا می کند. 

وري از عقل مستفاد که به عقل فعال متصل گشته از جمیع علوم بدیهی و انسان کامل با بهره

علوي برخوردار می شود و این مهم بالضروره براي انسان کامل متحقق  نظري/سفلی و

  ) 134 ،ص.6ج، 1403است.(ملاصدرا،

در نظرگاه حکمی ملاصدرا نفس نسبت به مادون خود مصدر و نسبت به مافوق مظهر است به تعبیري 

ی را نفس هم هویت فعال دارد و هو هویت منفعل به این صورت که بوسیله حس یافته هاي بدیه

مس تاند و در کارخانه ي ذهن خود بوسیله تجرید و تجزیه و ترکیب که قوه خیال هم نقش محوري 

در آن دارد محصولات نظري را تولید می کند و در نهایت به خزانه ي علوم تبدیل می شود و اینجاست 

  )می شود.98(انبیا/» کل شی فی امام مبین« که مصداق

واسطه ر پیکره وجود آدمی آن را محل دریافت اشراقات قلبی بیصدرا در خصوص روح الهی(قلب) د

و شخصی می داند که به سبب نداشتن واسطه در روند نتیجه، قابل اعتماد و پذیرش است.وي مرتبه 

دوم وجود انسانی را قلب می نامند و مرتبه اول را عقل می نامند افعال انسان در مقام ظهور از مرتبه 

ول پیدا میکنند و فرق آن با عقل در این است که عقل مدرکات را از دور ادراك عقل به مرتبه قلب نز

میکند اما قلب از نزدیک و همچنین عقل بسیاري از حقایق را ادراك نمی کند اما قلب توانایی درك 

همه معلومات را دارست از این رو چون قلب آدمی از عادات و تعلقات و رزائل تطهیر شد تمامی 

منعکس می شود و این شناخت شهودي داراي مراتبی ست که مرتبه اعلی آن به سبب  حقیت در او

  )190،ص.6،ج1404(ملاصدرا،طهارت ضمیر انسان موفق تنها نصیب انسان کامل می شود.

 ترین وو جامع» من لا کشف له لا علم له«در نگرش صدرایی کسی که شهود ندارد اصلا علم ندارد

علم شهودي و کشفی نصیب انسان کامل است از این رو مدعی شده است ترین ماندگارترین و شفاف

که انسان کامل را عبداالله می گویند به سبب آنکه تمام مظاهر امریه و خلقیه را مشاهده می کند.ابن 
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 .: ص2،ج1406غزالی،-22.، ص8،ج1409عربی و غزالی هم جایگاه علم را قلب می دانند.(ابن عربی،

321(  

تمام ارزشمندي که براي عقل قائل است آن را براي کشف همه جانبه حقیقت عاجز می ملاصدرا با 

داند لذا حکمت متعالیه را محفوف به عقل و قلب کرده است. وي در حوزه ادارکات انسانی، ارزش 

             انسان ها را به اندازه هاي ادراکاتشان پیوند می زند و این مهم را با استناد به فرمایش مولی

  )219،ص.45م، 1401ارائه می کند.(مجلسی،» الناس ابناء ما یحسبون« )ع (الموحدین

نفس در مرتبه حرکت سلوکی و صعودي خود به انسان کبیر تبدیل می شود که همه موجودات در 

وي تحقق دارندبه گونه ي که همه اشیاء را به منزله اجزاي خود می بیند، تا جایی که به تجرد تام 

اذا بلغت النفس فی استکمالاتها الی مقام العقل و تحولت عقلا محضا اتحدت بالعقل «می رسدعقلانی 

به این معنا که انسان در وجود خود شناور است و از قوه محض تا فعل » الفعال و صارت عقلا فعالا

) در نهایت صدرا به سبب مقام خلافت 192 ،ص.3 ج،1404محض جاري و ساري ست.(ملاصدرا،

اي انسان کامل او را مانند خداوند بکل شیی علیم می داند که این علم را به صورت وهبی و الهی بر

  اشراقی بدست آورده است.

  جایگاه وجود انسان کامل در نظام صدرایی

داند که انسان کامل در مراحل آفرینشش در قوس نزول در ملاصدرا عرش و کرسی را از مراحلی می

نا که انسان کامل ابتدا به تعین خاص خود در علم خداوند متعین می آنها وراد می شود به این مع

گردد  سپس به اراده و ظهور اقدس حق در قلم اعلی که همان عقل اول و مشتمل بر عالم عقول 

است اختصاص می یابد سپس به مقام لوح نفس وارد می شود و سپس در مرتبه طبیعت به اعتبار 

د پس از آن در عرش که محل استواي اسم رحمان و تعیین ظهور حکمش در اجسام وارد می شو

کننده ي جهات است وارد می شود پس از آن در کرسی کریم که محل استواي اسم رحیم است و 

پس از آن در آسمانهاي هفت گانه و پس از آن در صور عناصر تعلق به هیولایی عنصریات وارد می 

 )56 ص.،1408است.( ملاصدرا، شود  این نهایت مراتب از مراتب تدبیر امر 

ي خود یعنی حرکت جوهري و تشکیک وجود، انسان از صدرالمتالهین با تکیه بر دو اندیشه نوآورانه

قوه محض و جوهر جسمانی حرکت استکمالی خود را با حفظ وحدت شخصی آغاز می کند و تا تجرد 

تعادل  کندانگاري معنا میگاه دوگانهمحض خود را می کشاند،البته از آنجایی که صدرا انسان را با دید
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داند چرا که ماده نفس را به سوي خود و معنا نفس را به سوي می بین تن و من را لازمه تکامل می

ي کشاند و انسان با توجه به مقام عبودي و خرد و عشق و معنا پس یک رزم همه جانبه خود را به قله

  .حقیقت خویش که همان ذات ربوبی ست می کشاند

کند به این صورت که تمام وي با توجه به غایت انگاري خلقت،انسان کامل را هدف آفرینش معنا می

خلقت در خدمت شکوفایی کمال انسانی ست چرا که انسان کامل را عصاره و چکیده و لب الباب 

کند این دیدگاه یکی از مهم ترین مسائل حوزه انسان کامل است که غایت هستی هستی معرفی می

را با انسان کامل توجیه می کند و این مهم باید بدرسی تحلیل شود که در این نوشتار موضوع نظر 

  نظر نیست و بایستی در یک نوشتار منحاز مورد مطالعه قرار گیرد.

ملاصدرا کمال انسان را بسته به تمامیت و تعادل دو قوه نظري و عملی می داند که مراتب عقل نظري 

الملکه وبالفعل و مستفاد و مراحل عقل عملی را تطهیر ظاهر،تهذیب قلب،آراستن را عقل هیولانی و ب

فهذا حال بعض اولیاء االله  دارد:نفس ناطقه،فناء نفس ازذات خود معرفی می کند و اینچنین بیان می

لکن الولى الکامل من رجع بالوجود الحقانى الموهوب الى الصحوبعد المحو و عاد الى التفصیل بعد 

  )56 ص.،3ج، 1389(ملاصدرا، .ع و وسع صدره لغایۀ الا نشراح للحق و الخلقالجم

انسان کامل پس از مرتبه فنا به مقام صحر مراجعه می کند و بعد از مقام جمع به مقام تفصیل 

شرفیاب می شود و سینه اش به خلق و رب گشاده می شود و این مرتبه همان سفر چهارم از سفرهاي 

سفر  -1عبارتند از:  تبیین سفرهاي چهارگانه سفرها را اینگونه تقسیم کرده اند: روحانی ست،عرفا در

سفر من الحق الی الحق فی الحق یا به اختصار  -2من الخلق الی الحق یا به اختصار سفر الی الحق، 

سفر من الخلق  -4سفر من الحق الی الخلق بالحق یا به اختصار سفر الی الخلق،  -3سفر فی الحق، 

،انتهاي سفر چهارم لایق و مختص و شان الخلق فی الخلق بالحق یا به اختصار سفر فی الخلق الی

  )67 ص.،1377انسان کامل است.(جیلی، 

عرض عریضی را براي انسان بیان می دارد که در اعلی علیین آن انسان صدرالمتألهین(رحمه االله) 

علیین درجات و مقامات افراد بشر مى  : از اسفل سافلین تا اعلىکامل است که هنر نمایی می کند

و این درجات بعضى را بالقوه و بعضى را بالفعل مى  )67(سوره نور،ایه"لهم درجات عند ربهم"باشد: 

عون ان الذین یبایعونک انما یبای"باشد و در بعضى مطوى ودر بعضى منشور بود. کس باشد که مقامش 



  
  
  
  
  

  
  1402،دوم ، شمارههفتم  دوره ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد

 

 

240 

واین آخر مقامات  باشد)94(سوره انفال ایه "فقد اطاع االله من یطع الرسول"و  )54(سوره انبیاء ایه "االله

  ."من رآنى فقد رأى الحق "آدمى است و از این جا گفته است

  رهبري انسان کامل در اندیشه هاي ملاصدرا

ي ملاصدرا قابلیت پرداختن به مسئله ي رهبري و خلافت انسان کامل را دارد.با در نظر نظام اندیشه

همچون دو ساحت دانستن انسان و هم چنین حرکت جوهري نفس از جسمانی بودن گرفتن مباحثی 

تا روحانی شدن، این مسئله نمود بیشتري پیدا می کند. دو عنصر علم و عمل، سازنده ي انسان کامل 

 است:

 فی إلا لها تصرف لا العقلیۀ الکاملۀ النشأة إلى واصلۀ غیر بالبدن متعلقۀ کونه دام ما النفس أن اعلم و

 إذا أما و الجسم فی المبثوثۀ القوى من عنها یتفرع ما و الثلاثۀ أقسامها علمت التی الحیوانیۀ القوى

 لوكالم لملک طاعتها کلها الحسیۀ و الروحانیۀ و العقلیۀ الأکوان فیطیعها العمل و بالعلم کملت

  )139 ،ص.8،ج1981، (ملاصدرا

ساحت بدن و نفس است که اصالت از آن نفس و باشد در حکمت متعالیه، انسان تشکیل یافته از دو 

و بدن در پرتوي نفس اصالت پیدا می کند.علت این برتري، قابلیت ویژه ي نفس است زیرا می تواند 

با حرکت جوهري رفته رفته به تجرد برسد و متصل به عقل فعال شود.اینجاست که مسئله ي اتحاد 

 می گیرد:عقل و عاقل و معقول در جایگاه خود قرار 

ء تکونها و ظهورها تغلب علیها جهۀ الکثرة الجسمانیۀ و یکون وحدتها العقلیۀ ثم إن النفس فی مبادى

بالقوة فإذا قویت ذاتها و اشتدت فعلیتها غلبت علیها جهۀ الوحدة فصارت عقلا و معقولا بعد ما کانت 

الآخرة. (ملاصدرا، الشواهد حسا و محسوسا فللنفس حرکۀ فی ذاتها من هذه النشأة إلى نشأة 

  )241،ص.1360الربوبیه،

مطابق با مسئله ي تکامل نفس، انسان دیگر نوع براي افراد نخواهد بود بلکه جنسی است که داراي 

 لآخرةا النشأة فی أما و العالم هذا فی الأفراد متفق واحد نوع الإنسان أن سبق انواع فراوان می باشد: قد

 هیئات حسبب شتى أخرویۀ لصورة قابلۀ مادة هی النفسانیۀ صورته لأن تحصى لا کثرة متکثرة فأنواعه

الاسفار، إلیها (ملاصدرا، فیحشر تناسبها بصور الآخرة یوم االله ألبسها مکتسبۀ ملکات و

 )225،ص.9،ج1981
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علت گرایش ملاصدرا به طرح این مطلب که البته برگرفته از عرفان است، آن بود که نوع دانستن 

  با تکامل و اشتداد وجودي نفس منافات دارد.انسان 

هم چنین توجه ملاصدرا به متون دینی و میراث عرفانی، او را واداشت تا انسان را خلیفه االله بداند 

البته ملاصدرا تمام انسان ها را داراي این مقام نمی داند زیرا فقط عده ي کمی از انسان ها می توانند 

  )10،ص.6،ج1981مقام برسند.(ملاصدرا،اسفار،با مجاهدات معنوي به این 

از جمله امتیاز هاي حکمت متعالیه طرح مسئله ي حرکت جوهري است.ملاصدرا با بیان این مطلب 

که تمام موجودات مادي در حال تکامل و حرکت اند و با در نظر گرفتن این که نفس انسانی در 

گرفت که نفس انسانی در سیر تکاملی خود،  حدوث خود جسمانی است نه روحانی، باید این نتیجه را

 لتعلقها تجدد جهۀ و استمرار جهۀ از ماده تا تجرد پیش می رود تا به عقل فعال برسد: فللنفس

 الهویۀ غیر منه الحالیۀ الهویۀ هذه أن وجد وجدانه إلى رجع من کل و الهیولى و العقل بالطرفین

 )230،ص.1360واحدة.(ملاصدرا، لذات أطوار اختلاف لب العوارض اختلاف بمجرد لا الآتیۀ و الماضیۀ

به عقیده ي ملاصدرا پس از آن که نفس انسانی به واسطه ي حرکت جوهري به تجرد تام رسید، از 

  عالم ماده کوچ می کند و مرگ حقیقی او همان لحظه است.

طه ي نفسانی در حیبا در نظر گرفتن مطالب گذشته، باید گفت که انسان به واسطه ي ریاضت هاي 

علم و عمل، و با قرار گرفتن در مسیر حرکت جوهري نفس از ماده تا تجرد، می تواند بر تمامی 

موجودات برتري و شرافت پیدا کند و این همان مقام خلیفه اللهی اوست. انسان در این مقام، به خاطر 

د و این همان امانت الهی برتري وجودي، به صورت تکوینی بر تمامی موجودات احاطه و رهبري دار

 است که تنها انسان آن را پذیرفت:

الإنسان الکامل فإنه فی کل ما له من الکمالات بلغ إلیه ما بین صرافۀ القوة و محوضۀ الفعل، کما هو 

شأن المتحرك بما هو متحرك، أ لا ترى أنه ضعیف الجسمیۀ لیس کالجبال و المعادن، و أنه ضعیف 

ر فی قوة التغذیۀ و التنمیۀ و التولید، و أنه ناقص الحیوانیۀ لیس کالأسد و الفیل النباتیۀ لیس کالأشجا

               و الحیۀ و الطیر و غیرها من الحیوانات التامۀ فی قوةالحس و الحرکۀ، و لهذا یحتاج فی بقائه

 و الأضدادالدنیوي إلى معاونات و معونات خارجیۀ تعاونه و تعینه و تحفظه و تصونه عن الآفات 

  )124،ص.1360ملاصدرا،(
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ملاصدرا در همان کتاب اسرار الایات مطلب درباره ي خلافت انسان می آورد که خلاصه ي آن این 

 است:

حکمت الهی که جامع جمیع کمالات است، اقتضا می کند که فیض وجود و رحمت او بر همه ي 

ن ممکنات موجود شوند و تدبیر آ موجودات بسط پیدا کند.کیفیت بسط این کمالات به این است که

ها انجام بگیرد و خداوند با واسطه این امر را انجام می دهد زیرا بین خداوند قدیم و موجودات حادث 

مناسبتی دور است. پس باید خداوند متعال نائب و خلیفه اي براي تصرف و ولایت و ایجاد و تدبیر 

با قدیم باشد و از وجه دیگر، به حوادث عالم مدد  ممکنات قرار دهد و آن خلیفه باید از وجهی مرتبط

                رساند بنابراین خداوند خلیفه اي را براي این تصرف ایجاد می کند که آن خلیفه برصورت حق 

 )67 ص.،4می باشد (خلق االله آدم علی صورته).(ملاصدرا،ج، 

ظاهر و باطن را داراست.پس آن خلیفه به جهت مظهریت اسم ظاهر و باطن خداوند، دو حقیقت 

مقصود از وجود عالم  ایجاد ممکنات آن است که انسانی به وجود آید که خلیفه ي خداوند در عالم 

  باشد و همه ي ممکنات از جماد و نبات و حیوان، در مسیر موجود شدن این انسان هستند.

و الأرض، و ماهیتهما واحدة، و هذا  ملاصدرا در ادامه می گوید: و الإنسان الکبیر خلیفۀ اللّه فی السماء

الإنسان نسخۀ منتسخۀ و نخبۀ منتخبۀ من الإنسان الکبیر بمثابۀ الولد من الوالد، فله أیضا حقیقۀ 

باطنۀ و صورة ظاهرة، أما حقیقته الباطنۀ فالروح الجزئی المنفوخ من الروح الأعظم، نسبته إلى ذلک 

ئى و نفسه الشخصیۀ و الطبیعۀ الشخصیۀ، و أما صورته کنسبۀ الشعاع إلى الشمس، فکذلک عقله الجز

الظاهرة فنسخۀ منتخبۀ من صورة العالم الظاهر، فیها من کل جزء من أجزاء العالم، لطیفها و کثیفها 

  قسط و نصیب، فسبحان من صانع جمع العالم فی واحد.

یبی از خلافت به قدر در نهایت ملاصدرا معتقد است که همه ي افراد بشر چه کامل و چه ناقص، نص

  )109 ،ص.1360حصه ي انسانی دارند.(ملاصدرا، اسرار الآیات، 

  شناخت نامه بوناونتوره

ه احتمال با ورود او ببوناونتوره که در ابتداي حیات خود با اسم تعمیدي یوحنّا شناخته شده بود و به

حتمال قوي) در باگنوریگو ه.ق) (به ا613م (1217حیات دینی به بوناونتوره تغییر یافت، در سال 

 دنیا آمد. پدرش یوحنّا فیدنزا و مادرش مریم ریتلّو بوده(باگنوریا)، شهر کوچکی در توسکانی ایتالیا به

به اوج کمال خود دست یافت. وي تحصیلات » رهبانی فرانسیسی«است. بوناونتوره در عصر نظام جدید 
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                           ه دانشکده فنون دانشگاه پاریس م ب1234مقدماتی را در زادگاهش سپري کرد. در سال 

                                             عضویت فرانسیسیان درآمد.از آن بهدرجه استادي رسید و پسم به1243راه یافت و در 

) Kent, Bonnie, 1998 54( سیفرانسجهت تعلق خاطر بسیار نسبت به شخصیت قدیس او به 

اي که مندي از انفاس معنوي قدیس؛ تا اندازهم) و نیز بهره1226م تا 1181فرانچسکو آسیزي) ((

چنین هاي از الاهیات مسیحی و همداند؛ و نیز گسترش تلقیات تلقیحیات خود را مدیون وي می

یسی فرانس عنوان بانی دوم مسیحیت و معمار اصلی طریقههاي نظام رهبانی او، بهپرورش آراء و اندیشه

م تا 1250م به اخذ درجه کارشناسی در متون مقدس نائل شد. از 1248شود. در سال شناخته می

پرداخت. بوناونتوره در آثار خود، قدیس فرانسیس را  کتاب مقدسم به تفسیر و سخنرانی 1252

طور کامل، که خود را بهم براي این1257آرمانی) معرفی کرد. وي در سال ( یروحانعنوان انسان به

وقف وظایف کشیشی کند، از سمت دانشگاهی خود استعفا کرد و دیگر در دانشگاه سخنرانی نکرد. 

بال در جا به رؤیت فرشتگان ششآلورن) رفت و در آنلاورنا (منظور مراقبه، به کوه م به1259در 

آلبانو انتخاب عنوان اسقف اعظم م از طرف پاپ گریگوري دهم به1273هیأت مصلوب، نائل آمد. در 

سازي تمهیدات لازم براي شوراي دوم لیون، از آن، پاریس را به قصد دیدار با پاپ، براي آمادهشد. پس

عهده هها را بترك کرد و به رم رفت. این شورا وظیفه آشتی بین روحانیون سکولار با فرقه مندیکنت

 57ه.ق) در سن 673میلادي ( 1274داشت. سپس به لیون بازگشت و سرانجام بوناونتوره در سال 

جا از اتمام شوراي دوم لیون فرانسه، در همانسالگی قمري)، پیش 59سالگی میلادي (

  )42، 1386(محمودیان،درگذشت.

  انسان روحانی در نظام فکري بوناونتوره

ست که از انحاء آن که به موضوع  يمتعدد يگونه ها يدارا تیحیمس اتیدر الاه یانسان شناس

 یانیوح یانسان شناس نیو همچن يو شهود یعرفان یانسان شناس يپردازد گونه یانسان کامل م

 یالمتع يمولفه ها عیست که واجد جم یانسان کامل انسان یمیابراه انیاد يست.در تفکر سه گانه

 یسته يتمندیو غا دیخواهد رس ینگبه خداگو انهیمعناگرا ریس نیا تیست.که در نها یو عمل ينظر

جهان و  يهمه يدر و توانیست که م یطیو بس ینسخه جمع یانسان نیچن.دیرا معنا خواهد بخش

  خداوند را مشاهده کرد.



  
  
  
  
  

  
  1402،دوم ، شمارههفتم  دوره ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد

 

 

244 

انسان روحانی یا انسان آرمانی در بینش بوناونتوره تعریفی از انسان است که بسیاربا انسان کامل 

که با عنایت عیسی مسیح ع نه با  اندازه عیسی مسیح البته، می صداریی هم سویی می کند ،انسانی 

  تواند واجد سجایاي اخلاقی حداکثري و معارف اشراقی متعالی شود.

آنچه اولا وبالذات در انسان شناسی بوناونتوره و انسان شناسی عرفانی مسیحیت مورد نظر است ایصال 

د و حظی از انسانیت متوقف بر شناخت ابعاد به چنین مقامی ست و از آنجایی که رسیدن به چنین ح

و مولفه ها رسیدن به چنین جایگاهی ست در رتبه دوم مطمح نظر بوناونتوره و عرفان مسیحیت قرار 

  گرفته است.

از آنجایی که بوناونتوره هم تدریس در دانشگاه پاریس را بر عهده داشت و هم ریاست فرقه فرانسیسکن 

جمع بین دو روش خردگرایی و ایمان گرایی شد، به این معناکه چون  را به عهده گرفت، مجبور به

جلوه تدریس او غلبه می کرد از نظام فکري ارسطویی و توماس آکویناسی بهره می برد و چون جنبه 

ریاست فرقه غلبه پیدا می کرد به سراغ نظام فکري افلاطونی و آگوستینی می رفت.لذا سعی جمع 

  داشت. بین روش عقلانی و وحیانی

از این رو براهین عقلانی را بی تاثیر نمی دانست اما مکفی هم نمی دانست بلکه نقش تنبه براي آن   

قائل بود، بنابراین می توان نظام فکري بوناونتوره را یک سنتزي از نظام هاي دوگانه ي فکري مختلف 

  دانست همان چیزي که در حکمت متعالیه صداریی هم مشاهده می شود.

ام فکري بوناونتوره جهان خلق داراي حق پدیداري ست اما با انحاء سه گانه رتبی که هر قسم در نظ

به یک نحوه و تجلی خداوند متعال را نمایان می سازد وي در یک رویداد تشکیکی و مرتبه مند 

  هستی را به سه نوع سایه و نشانه و مشابه ارائه می کند.

ان هاي آن را بر انسشناساندن نفس انسان، مراتب و استعداد بوناونتوره به دنبال این است تا ضمن 

نمایان سازد از دیدگاه وي، انسان باید نفس خود را تطهیرسازد تا بتواند به خداشناسی انفسی و تامه 

د که کنشرف یاب شود. بوناونتوره براي ایصال به این پاکیزگی، معماري عروج نفس را ترسیم می

تواند زمینه این نورانیت را در سلوك و راز و نیاز با خالق، می واسطهسالک بهموجب این راهواره، به

مرتبه واقع بهخود ایجاد نماید. از دیدگاه وي، اگر کسی توانست نفس خود را به نیکی بشناسد، به

  )74ص.، 1388(کاکایی، خداشناسی قائل شده است.
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از موجودات خارج از وجود انسانی که موجوداتی گونه است که نفس، ابتدا باید تبیین این معرفت این

مثابه سایه و نشانه خدا هستند عبور نموده و به دورن خود رجوع کند. در پی این رجوع، مادي به

 واسطهدهد. درنهایت، وقتی نفس بهادراك عمیق از تصویر خدا، که همان نفس انسانی است رخ می

صعود روحانی را تا وجود ابدي طی کرده و مشابه خدا از آن مراتب لطف حق به پاکیزگی رسید، پس

  گردد.می

  انسان شناسی فلسفی بوناونتوره

از نگاه وي عقل و فلسفه خادم کلام و الاهیات هستند و الاهیات است که تقرب به اله را رقم میزند 

ناسی ان شاز این رو در نقطه اولیه حرکت معرفتی به خداوند می بایست مولفه هاي فلسفی حوزه انس

  را مورد ملاحظه قرار داد.

ایشان نفس انسان را فساد ناپذیر و ماندگار و همچنین مبدا آن تنها ذاتی ست که دور از هر نقصی 

تواند عنصري داراي تغیر جوهري اي در نفس، دلالت دارد که نمی. نامیرایی نفس آدمی بر ماده ست.

باشد؛ اما فعالیت عوامل مخلوق، به کار بر روي ماده قابل تبدیل، محدود است و ایجاد جوهري داراي 

  )435 ص.،1389اي غیرقابل تبدیل، از چنین عواملی برساخته نیست(دیانی،ماده

ن نفس را صورت بدن و بین بدن و نفس ترکیب را قائل است البته وي براي نفس و بدن وي همچنی

رابطه ي تنگاتنگی را که ارسطو و پیراوانش قائل بودند را قائل نیست چرا که خود نفس را هم مرکب 

 چون ملائکه، از ترکیب ماده و صورت، صورتاز دیدگاه وي، نفس انسان، هماز ماده و صورت می داند، 

  اي، تعدد صُور خواهد بود.گرفته که نتیجه ضروري پذیرش چنین نظریه

ت و پذیرفبوناونتوره از تفسیر ابن رشدي ارسطو آگاهی داشته و نظریه فردیت نفس آدمی را نمی

کند.محتواي معرفت نفس به موجودات محسوس، وابسته به طور صریح برخلاف آن، استدلال میبه

وره با ارسطو موافق است که نفس، از ناحیه خود به موجودات محسوس و ادراك حسی است و بوناونت

انواع موجودات محسوس، شناختی ندارد؛ یعنی عقل انسان در حالتی از عریانی خلق شده و به حواس 

ل واسطه تأمشود؛ بلکه بهوسیله شباهت مأخوذ از حس ادراك نمیو تخیل وابستگی دارد.خداوند به

شود. وي با این مبنا، معرفت انسان نسبت به واقعیات روحانی محض را از می نفس در خود، پدیدار

داند که آن، کند.بوناونتوره، حقیقت را مطابقت شیء (عین) با عقل میراه ادراك حسی،نفی می
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 معنا؛ یعنی حقیقتاینکه حقیقت به شده و عقل شناسنده است. براي اینمتضمن شیء شناخته

وجود داشته باشد، فاعل شناسا و موضوع شناسایی، نیازمند شرایطی مانند  شده، بتوانددریافت

باتی، بر قواي نناپذیري فاعل شناسا است.بوناونتوره علاوهتغییرناپذیري موضوع شناسایی و لغزش

متعدد برحسب اشیایی که توجه عقل و ذهن معطوف » جوانب«حاسه، عقل و اراده، براي نفس، 

نظر بوناونتوره، آفرینش، تمثل و اشراق، سه ویژگی اساسی مابعدالطبیعه  هاست، قائل است.ازآن

موجب آن، رابطه مخلوقات (آفرینش) با خداوند، از کنند و بههستند که از یک نظام واحد، تبعیت می

ردد. او گسوي خدا بازمیواسطه تأملاتی، بهطریق تمثل، تعریف شده و در مرحله اشراق نیز، نفس به

ف خود از جایگاه انسان، همواره مراقب این نکته است که بین خدا و انسان خلط جایگاه نشود؛ در تعری

معنا که اتحاد نفس با خالق خویش و یا حتی جسمی که با آن متحد شود را مردود بدین

  )43 ص.،1390(رحیمیان،داند.می

 هاي ابتدایی و ضروري حوزه شناسی عرفانی بوناونتوره باید جزء قدماي انسانرسد مسئلهنظر میبه

معرفتی او مورد بررسی قرار گیرد که در آن، مسئله انسان روحانی جز دیدگاه هاي متعالی انسان 

طور کامل روحانی است که بلافاصله و بلاواسطه توسط خدا شناسی اوست.از دیدگاه وي، نفس، به

  خلق شده و به بدن وابستگی پیدا کرده است.

  ه بوناونتورهنفس و بدن در اندیش

از نفس و بدن هویت دوگانگی  بوناونتوره در نگاه اولیه به مدعاي وي چنین به نظر می رسدکه درك 

اند دیگر پیوستهرا عهده دار است، گویی دو موجود جداگانه، توسط استادي هنرمند؛ یعنی خدا، به یک

ن نیست. او ادعا دارد که چون تا فرد انسانی را تشکیل دهند. اما به مداقه عقلی می یابیم که چنی

دو را در یک رابطه طبیعی و متقابل، به  خداوند بدن را خلق کرد، آن را به نفس پیوستگی داد، و این

بدن با اقتدار به دنبال حاکمیت بر نفس تلاش می کند و نفس براي  یکدیگر متصل ومتحد کرد.

   در جاي خود بنشاند و برآن حکم برآندبدست آوردن حشمت و شایستگی و شوکت باید بتواند بدن را 

ترین قواعد و قوانین اساسی و ارگانیسم از سویی دیگر، بدن انسان داراي عجیب ترین و نجیب

ي هایی که داراترین تنوع اندامداشتن بیش«موجودیت که در طبیعت وجود دارد، تنظیم شده است: 

. در تشریح بدن انسان با شگفتی هاي مواجه »ترین زیبایی و مهارت و توانایی مدیریتی هستندبزرگ
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خواهیم شد که جزء حیرت محصول آن نیست چرا که بدن خود را در شکل هاي متنوع و منسجمی 

  راند.کند، نفس است که بر آن حکم میچه این نظم بدن را حفظ میمتجلی می سازد، اما آن

طور مستقیم با که خداوند، نفس را بهنفس را برترین بخش انسان معرفی می کند.چرا  بوناونتوره 

نماید. از این طریق، بدن و تمام کند، در حالی که او بدن را با اختیار آزاد اداره میاشراق مدیریت می

اي که بوناونتوره بین بدن و عملکردهاي آن تابع روح هستند، در حالی که روح، تابع خداست. رابطه

کند.به تعبیري بدن را بازگو میمادي با قدرت معنوي آن کند، درك او از جهاننفس توصیف می

  ارتباط مستقیم با رب متعال ندارد اما نفس در ارتباط بی فاصله با خداوند است.

نویسد که براي شخص انسان، مانند خود جهان، کمال فقط از طریق اتحاد واقعی ماده و روح او می 

گونه ارتباط شخصی با خدا قادر به ایجاد هیچ آید. در نگاه وي، دنیاي ماديوجود میبه

  )231ص.، 1390نیست.(رحیمیان، 

ها میان بدن، نفس و روح در بینش بوناونتوره، بستر براي توضیح مسئله با این تعریف از ربط و نسبت 

، با اشاره به مبحث صعود نفس انسان سوي خداسیر نفس بهتر شد. وي در رساله انسان روحانی، فراهم

  شمارد.ا رسیدن به خدا، عوامل و مراتبی را براي سیر صعودي نفس برمیت

  انسان روحانی و اقتدا به مسیح (ع)

ذاتی نفس هم1ها اشاره کرد: توان به این مقولهطبق پاراگراف پیشین ازجمله این عوامل و مراتب می

 )ع(		یحمسرسانی یاري3ه؛ گذر جهان مادسوي خدا از رهرهنمونی انسان به2انسان با کلمه الاهی و 

ضرورت شناخت سایه، تصویر و لطف خدا در نفس انسان، 4به نفس انسان براي گذر از محسوسات؛ 

ت واسطه سه فضیلواسطه این شناخت و اهتمام براي رسیدن نفس به مراتب روحانی، نفس بهکه به

با  نیالاهی که همان تزکیه، اشراق و کمال است و نیز با اتکاء به شناخت از مُثُل ابدي و نکاح عرفا

هاي عرفانی دست یافته و به صلح روحانی دست یابد که در تواند به جذبهعشق مسیحایی، می

  توان انسان روحانی نامید. صورت، چنین انسانی را میاین

را انسان روحانی در توان آنگاه که در مقام انسان است، می، آن)ع(	یسیعکه باید بدان توجه داشت 

ود ، خ)ع(		یحمساست و  )ع(		یحمسنشیند، او دیگر جایگاه خداي پسر می نظر گرفت و وقتی که در

ه هاي برگزیدواسطه فیض الاهی است و نسبت انسان روحانی، براي موجودي که خود، روحانیت انسان
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کند، دقیق نیست؛ چون او در این مقام، یک حقیقت است. حقیقتی مانند حقیقت را تأمین می

تعبیر )Logos(که در نگاه عرفان مسیحی از آن به کلمه یا لوگوسمحمدیه در عرفان اسلامی؛ 

  1شود.می

در نظام فکري بوناونتوره راه انسان روحانی شدن تنها و تنها از اقتدا و تشبه به مسیح می گذرد آنهم 

با محوریت موضوعیت و نه طریقیت به این معنا که امکان ندارد کسی انسان روحانی شود اما اقتدا به 

را به شهود ) ع(		یحمس، )، شخص در رمز و راز پدرع(		یحشدن به مانند مسلیبا تبدع نکند.  مسیح

    .نشیندمی

البته در معماري فکري بوناونتوره تقلید معناي عمیق تري نسبت به برداشت هاي عرفی آن دارد به 

این معنا که وي از تقلید، تصویر را انتخاب می کند امري که انتزاعی و ماهوي نیست بلکه تماما 

 ملکا ریشود، تصو، جسم .هرگاه کلاموجودي و عینی ست و به یک حالت تشابه تام شباهت دارد 

  .شده انیب ،و زمان خیدر تار که پدر است

  اقتدا و تقلید علت قریب انسان روحانی شدن

 دیمعناي تقلبه نیمطابقت دارد. ا، در اعمال و کردار شخص دیجد یزندگو  با تحول در فضل تقلید،

که  شدهگفته کند. مفهومیم انیبودن را بهیتر شبقیعم يبلکه معنا ؛ستیاز اعمال ن یاللفظ تحت

 ؛ یعنی جنبه بشري او،)ع(		یحمس تیبشرو دارد  شهیاست، در کلام خدا ر هبوناونتور اتیهالا وجز

، ضیو تحول در ف رییتغ قی)، شخص از طرع(		یحاز مس دی، با تقلروشی دیگرخدا است. در  یقربان

ی، (دیانشود.یبه مقدسات خدا م لیانسان تبد کهی اینعنی نیا و دهدیرا نشان م یحیشباهت مس

  )65 ص.،1398

 کی شدن بهلیتبد يمدت برایسفر طولان کی ،دیتقل این امر به ذهن متبادر شود که است ممکن 

ور طهمان؛ میاخلق شده نیچننیز ایناز خدا که ما  يریتصو عبارت دیگر،. به از خدا است ینماد واقع

 شدهدیقلکلمه ت دیتقل تیظرفو کلام دو اصل متناسب با  ،نیبنابرا .کندیم دیکه کلمه از پدر تقل

 نیا ؛وجود دارد ،ما در جهان یزندگ قیاز طر یاگوواقع، بهکه  ياگونهبه ،مقدس حی) از مسری(تصو

 ؛باشد یتواند انتزاعینم دیتقلکه، نکته دیگر این شود.قلمداد میما  نیواسطه حضور آگاهانه خدا در ب

. ابدییم یدر عمل تجل دیتقل ،نیبنابرا .ردیگیرا دربرم ریوو هم فرم شکل تص ریتصو يهم محتوا بلکه

 را یرونیصلح ب ی خویش،در خدا دارد و در آرامش داخل شهیکه ر ي استفردحالت  برعکساین امر 
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از  يادیتجارب زلبته باید توجه داشت کند.ای، صبر و عشق ابراز میکنترلخود، خویینرم قیاز طر

و  گرانیدر روابط شخص با دی رونیب هاياثر ،شخص با خدا یروابط دروندهد که یما نشان م یزندگ

  خلقت دارد.

جسمانی 			ـ	یه)، نمونه الاع(		یحمسیسیع؛ یعنی نشیشده در آفرانیاظهار داشت که کلمه به ورتناونوب 

است که وجود دارد؛  يزیهر چ يالگو ای زلی (مُثُلی)است، کلام ا الاهی نمونهطور که همان .است

ها و هرگونه نگرش یستگیو شاها یلتفضها، ها و لطفیضهمه ف نهی، او آجسمانی عنوان نمونهبه

که  يشود و موارد دیتقل دیکه با یحیمس يعملکردها نیب ه. بوناونتوراست خدا بردر برا ياخالقانه

از دیدگاه ، گریاز طرف د قائل است.تمایز آب!)  يزدن روقدم انند(مشود ن دیها تقلبهتر است از آن

مال مربوط به ک طور مستقیمبه) مانند نماز که ع(		یحاز آن اعمال مس دیتقل يبرا یتیمحدود چیهوي، 

 یشکل زندگشت که بوناونتوره، در نظر داباید  همه،نیبا ا. وجود ندارد ،) استع(		یحدر مس یزندگ

دا را در خ یواقع ریدارد و تصوینگه م دیشکل تقل نیرتعنوان کاملبه ی) را در فقر و فروتنع(		یحمس

  )Delio, Ilia. O.S.F, 2018 (.کندی) مشخص مع(	یحمسیسیع بیصل

  سفر نفس به سوي خداوند  

ي تفکر بوناونتوره مبحث خداشناسی انفسی او یا همان سفر نفس به سوي از اهم مولفه هاي برجسته

او بود وي در آن کتاب ین معرفت از نفس به خداوند و خداوند است که ماحصل یک دوره ریاضت 

معرفت در نفس به خداوند فرق نهاد و معرفت در نفس به خداوند را مختص انسان روحانی دانست 

به این معنا که انسان روحانی بین خود و خداي خود دوئیتی مشاهده نمی کند که از نفس به دیگري 

  است که خداوند پدیدار است. که خداوند باشد برسد بلکه در خود نفس

وي در فرایند سفر نفس به سوي خداوند مراتب شش گانه ي را بیان می کند که آن را به مثابه شش 

پله تخت سلیمان تمثیل می کند که بعد طی طریق تمامی پله ها نفس به مبدا آرامش و روحانیت 

البته در پله هفتم یا روز  می رسد، نفس در چنین حالتی در یک اورشلیم درونی متمکن می شود

  هفتم است که به قرار و سکون مطق می رسد و به تعبیري مانند خداوند به استراحت می پردازد.

ن به خدا انسا لیدهد که می)، نشان مگریمعناي دبا استفاده از استعاره سفر (بهبوناونتوره در این اثر، 

ه خواست نیکشاند و ایخدا م يجوواست که فرد را به جست یخواست نیاست. ا رییو درحال تغ ایپو
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، فرد لیدل نیهم. بهکارَد، میاست قیعم و در درون انسان وجود داردکه  دانه فضل کیعنوان بهرا 

 يهازیبه چ اقیاشتو  ست؛ین یراض ایحال و که وجود دارد خوش يموجود تیاز کل یسادگبه یانسان

                    .بپردازد يشود فرد به سفر معنویباعث م کند و این امرپیدا میخدا  يبرا وتر قیعمو  ترشیب

) Delio, Ibid, Pp.39&40.(  

کند یم دیتأکاو قدم اول سفر نفس را از بیابان و فقر تفسیر می کند اما نه به معناي مادي آن وي 

درونی و ر سف کتنها ی ،سفر فت و اینسوي محبوب باید ربه  ،سفر نخستین گامعنوان به ،فقر باکه 

 با اندام ظاهري سفر کی نیا .ستحیران نیز ه يبراي دلداده ریاضت نوعیبلکه  ؛ستین معنایی

  سفري با تمام وجود و روح است.بلکه  ؛ستین

وي همچنین مهم ترین مانع این سفر دورنی را خطا و گناه معرفی می کند به این صورت که خطا 

زخیم بر روي قلب و روح آدمی می نشیند و آدمی  را از مشاهده خویش منع می دارد ي چون پرده

            و چون انسان از خود بینی روحانی محروم شد از خداشناسی و انسان روحانی بودن هم فاصله

  می گیرد.

ــفر به ،نمازه، بوناونتور از دیدگاه ــومادر منبع س ــت يس ــودگ ،نماز رایز ؛خداوند اس                 قیتعمو  یگش

                  در اعماق انســـان به  هیاســـت که گفتار اول نیدعا ا آید.شـــمار میبهخداوند  یفرد در زندگ یزندگ

ـــ .دیــآیزبــان م ـــق یکس                                                 .کنــدیگو موکلمــه (انســــان) و کلام خــدا گفــت نیب ،کــه در عش

) Bonaventure,2005, (b), P.15.(  

در مسیر انسان روحانی شدن سفر نفس، یکی از مسائلی بسیار حایز اهمیت است عشق و تامل و 

  عنایت ذات ربوبی ست در اینجا هم شش مرحله جزء مراحل محوري هستند:

همراهی  نشین است و ازقدر خداوند دلهفهمد که چسالک می ،هحلدر این مر ؛نشینیدرجه دلالف. 

 .کندبرد و از مخلوقات اجتناب میلذت می خداوند

ل شده و این درك سبب ئسالک به درك فراق و دوري از خداوند نا ،در این مرحله؛ درجه دردناکیب. 

  .شوددرد و رنج براي او می

 ،سفشود. نبسته است، از دیگران بیزار مینفس سالک که به خدا دل ،در این مرحله ؛درجه بیزاري پ.

 .در این مرحله بین الوهیت و خدا سرگردان است
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 برد.در این مرحله است که سالک از رنج و محنت براي رسیدن به خداوند لذت می؛ درجه مستی ت.

 .شودعذاب، تسلی می ،درواقع در این مرحله

جدا سالک به نجات از طرف خداوند اطمینان دارد و هرگز از او ، در این مرحله ؛درجه امنیتث. 

 .شودنمی

ــــت ؛درجــه آرامشج.  ـــمــان اس ــه زنــدگی در آس                                               .این مرحلــه، مرحلــه اتمــام فراق و جــذب

.) Bonaventure, Ibid, P.32(  

  مقایسه و نتیجه گیري

فه هاي انسان کامل در دیدگاه هر دو حکیم از مباحث مهم الاهیاتی ست که پرداخت به آن جزء مول

بنیادین چیدمان نظام عرفانی ضروري ست چرا که سیر تکامل انسان در حوزه نظر و عمل باید به 

کمالی ختم گردد که ملاصدرا از آن به انسان کامل و بوناونتوره از آن به انسان روحانی نام می برد.در 

شود و هریک با  هر دو بینش فکري عشق و ریاضت و تامل به عنوان لوازم سلوك انسانی مطرح می

  بیانی مشابه سه گانه ي فوق را اثاث البیت تکامل قلمداد می کنند.

ه کند، کي اجتماعی بر تن انسان کامل میملاصدرا با توجه به هویت رهبري براي انسان کامل، جامه

باید انسان کامل براي بشر ناقص نقش محوري و امامت را ایفا کند چرا که بشر متوسط براي رهایی 

ز میانه و رسیدن به منتها نیازمند انسان موفقی ست که توانسته باشد با اطمینان این مسیر را طی ا

کند اما در دیدگاه بوناونتوره نقش رهبري اجتماعی و سیاسی مورد نظر نبوده و تنها رهبري معنوي 

  مورد دقت قرار گرفته است.

 املک انسان کاربردي و اجتماعی جنبه بوناونتوره و صداریی اندیشه اختلاف بنیادین هاي مولفه از

 شریعت و حکمرانی و رهبري از سرشار است دقت مورد صدرایی نظام در که کاملی انسان است،

 توده بر نظر با را فعالیت این و است فعال کاملا که هویتی ست سازي فرهنگ و سازي تمدن و سازي

 انسان از خبري بوناونتوره خصوصا مسیحیت حکماي فکري چیدمان در اما کند می دنبال آحاد و

 خورد، گفتمان تعاملاتی بونانتورا نمی چشم به سازي نظام دغدغه با اجتماع عرصه در فعال کامل

 املک انسان رو این از فرهنگی، گر کنش و جمعی جنبه تا دارد عرفانی و انزوا و فردي جنبه بیشتر

 و یولای شان بیشتر که معنا این به سازنده، و دوار تا است مراجعه محل تنها بوناونتوره اندیشه در
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 چرا ندک مطرح می روحانی را متعالی انسان بوناونتوره که است دلیل همین به دقیقا. رسالتی تا دارد

 هک خلوتی شود می کامل میشود ایجاد خلوت در حتی که طولی حرکت با انسان وي نگرش در که

 بلنداي و سعی و عرضی پهناي بین صدرایی کامل انسان اما دارد روحانیت و تقدس لعاب و رنگ

 است خلق بین در گردش که سوم سفر با صدرایی کامل انسان. است کرده جمع نورانی و عرفانی

 متمکن بوناونتوره روحانی انسان داشت بیان اینگونه باید بیان بدین.  دوم سفر نه و میشود متحقق

  .میشود حاصل چهارم سفر از پس صدرایی کامل انسان اما است دوم سفر در

ملاصدرا با توجه به تجلی اسماء در مرات خلق انسان کامل را غایت خلقت معرفی می کند و براي 

انسان کامل شان ازلیت و ابدیت قائل می شود به این معنا که در سیر و قوس نزولی اولین مرتبه از 

در نخستین و عقل اول و عقل کل خواهد شد و در مراتب ظهور مختص به انسان کامل یا همان صا

قوس صعود هم آخرین مرتبه نصیب ولی االله می شود که حوزه غایت انگاري انسان کامل در نگرش 

  بوناونتوره مورد دقت نبوده است.
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